انترناسیونال 868
توضیح:
انترناسیونال در نظر دارد از این شماره به انعکاس سئوالات مردم و خوانندگان نشریه از حزب کمونیست کارگری ایران  در صفحه " پاسخ به سئوالات" بپردازد. رفقایی از رهبری حزب به این سئوالات پاسخ خواهند داد. 

در این شماره سئوالی از جزوه" 50 سئوال" را انتخاب کرده ایم که حمید تقوایی لیدر حزب به آن پاسخ می دهد. لازم به یادآوری است که این جزوه  تشـریـح نـقـطـه نـظـرات و دیدگاھھای حزب کمونيست کارگری ایران درعـرصـه ھـای مـتـفـاوت است. در این جزوه تلاش شـده اسـت از طـریـق پـاسـخ دادن بـه سئوالتی که معمولا از حزب پرسيده می شود، نظـرگـاھـھـای حـزب بطور فشرده توضيح داده شود. پاسخ دھندگان به ایـن سـئـواالت از اعضای کميته مرکزی حزب ھستند.
چرا حزب کمونيست کارگری ایران به آزادی احزاب سياسی اعتقاد دارد؟
 حميد تقوایی: در یک سطح عمومی و اصولی پاسخ به این سئوال خيلی ساده است: مـا بـه آزادی احزاب سياسی اعتقاد داریم چون به آزادی و رھائی انسان در تمامی عرصه ھـا مـعـتـقـدیـم. چـون آزادی واقعی و تمام و کمال ھمه مردم، ھمانند برابری ھمه انسانھا، جزئی از آرمان و جھان بينی ما است. در سطح اصول عقيدتی ھمين پاسخ شاید کافی باشد اما از نظر سياسی باید مـوضـوع را بـيـشـتـر توضيح بدھم. چون آزادی ھم مثل سایر اصول آرمانی ما تنھا یک ایده آل انتزاعی و بی ربط به مـبـارزه ھـر روزه ما نيست، بلکه مستقيما به فعاليتھای سياسی و عملی و ھر روزه حـزب مـربـوط مـيـشـود. حـزب خواھان آزادی احزاب سياسی است چون توده مردم بویژه کارگران به این آزادی نـيـاز دارنـد. در رژیـمـھـای دیکتاتوری نظير ایران، چه در دوره نظام سلطنتی چه امروز، مخالفت سياسی با حکومت در ھيچ سطـحـی تحمل نميشود و در نتيجه آزادیھای سياسی و از جمله آزادی تشکيل حزب و تحزب وجود ندارد. در ایـن نـوع رژیمھا چنان درجه شدیدی از استثمار و غارت اموال عمومی جامعه و چنان شکاف عظيمـی مـيـان فـقـر و ثروت برقرار است که طبقه حاکمه برای حفظ حکومت نيازمند اعمال شدیدترین و وحشيانه ترین دیکتاتوریـھـا است. در مقابل، طبقه کارگر برای رھا کردن خود و کل جامعه از این وضعيت به وسيع ترین آزادیھا نـيـازمـنـد است و مبارزه برای آزادی احزاب یک رکن این جنگ است. ما این آزادی را فقط برای کمونيستھا و یا طـبـقـه کارگر نميخواھيم. ھمه احزاب باید آزاد باشند تا جامعه قدرت انتخاب واقعی و آگاھـانـه داشـتـه بـاشـد. مـا معتقدیم در جامعه ای که تشکيل و فعاليت سياسی برای ھر نوع حزب و با ھر برنامه و سـيـاسـتـی آزاد باشد آنوقت حزبی که در برنامه و سياستھا وعملکردش امحای کليه تبعيضات و نابرابریھا و آزادیھای بی قيد و شرط و لغو استثمار و در یک کالم سازماندھی جامعه حول انسان و انسانيت، و نه سودآوری سرمایـه، را نمایندگی کند، حزبی نظير حزب کمونيست کارگری، از جانب اکثریت عظيم مـردم انـتـخـاب خـواھـد شـد. بنابراین ما عميقا معتقدیم که آزادی احزاب و فعاليت سياسی کامال به نفع توده کارگران و اکثریـت عـظـيـم محروم جامعه و حزبی نظير حزب ما است که این اکثریت عظيم را نمایندگی ميکند. نکته دیگر اینکه این اعتقاد و تعھد ما به آزادی احزاب (و کال آزادی فعاليت سياسی در ھمـه ابـعـاد آن) فقط مختص دوره ای نيست که حزب در اپوزیسيون است. حزب ما زمانی که بقدرت برسد نيز به این آزادیـھـا متعھد است. تجربه تلخ جوامع تک حزبی که به آن اشاره کردید در نظامھائـی پـيـش آمـد کـه تـحـت نـام کمونيسم وسوسياليسم سرمایه داری دولتی را بجامعه تحميل کردند. ھم در شـوروی سـابـق و جـوامـع متعلق به بلوک شوروی ھدف و برنامه صنعتی کردن و رشد و انباشت سرمایه دولتی دنبال شـد و ھـم در چين و دیگر "کمونيسمھای موجود". پيش برد این سياست مستلزم سرکوب کمونيستھای واقعی تحت نـام کمونيسم (نظير آنچه در شوروی در دوره استالين اتفاق افتاد)، لغو آزادیھای سياسی و ایـجـاد یـک قـدرت متمرکز دولتی است. اینکه دالیل این امر چه بود از حوصله این بحث خارج است (خواننده عالقمند ميتواند به بولتن مباحث مارکسيسم و مساله شوروی رجوع کند)، در ھر حال امروز در شرایط و دوران کامال متـفـاوتـی به سر ميبریم. کمونيسم کارگری، کمونيسم این دوره است. کمونيسمی است که نه تنھا نقـد عـمـيـق و انسانی مارکس به سرمایه داری در ھر شکل آن را نمایندگی ميکند بلکه یک ویژگی مھم آن نقد عـمـيـق کمونيسم نوع روسی و چينی است. کمونيسم کارگری جنبشی است که انسان و انسـانـيـت را اسـاس سوسياليسم ميداند و لذا اعتقاد و التزام به آزادیھای بی قيد شرط یک رکن مھم آن است. 72 تا آنجا که مشخصا به وضعيت امروز ایران بر ميگردد ما نه نيازی به صنعتی کردن و رشد توليد به شـيـوه روسی و چينی داریم و نه از نظر تکنولوژی توليد و قدرت نيروھای توليدی کمبودی داریم. جامعه ایران از نظـر عينی و اقتصادی ميتواند با خلع ید سياسی از سرمایه داری به سرعت یک جامعه آزاد و بـاز و انسـانـی و فارغ از استثمار و ھمه تبعيضات و بيحقوقی ھا را پایه گذاری کند. تضمين و تامين آزادیھای بيقيد و شرط نه تنھا یک اصل و ھدف این روند رھائی جامعه، بلکه یک نياز پایه ای برای رسيدن به چنين جامعه ای اسـت. جامعه سوسياليستی که ما خواھان آن ھستيم یک جامعه انسانی باز، شاد، آزاد و فارغ از ھمه تبعيضـات و نابرابری ھا است. این را ما نه تنھا در برنامه یک دنيا بھتر و سياستھا و مواضعمان، بلکه در پراتيک ومبـارزه ھر روزه مان نيز نشان داده ایم.
